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گفتگو با آذر مدرسي مدير 
 تلويزيون پرتو 

انتشار آثار منصور حكمت حق 
 همه است

در پاسخ به فحاشي هاي رهبري 
جديد حزب كمونيست كارگري 

 ايران
با اعلام خبر انتشار منتخب آثار      
منصور حكمت، به مناسبت هفته     

با سـيـلـي از         منصور حكمت، 
و “   دزد“   ” زبون” اتهامات از قبيل    

و غيره از جـانـب آذر     “  سارق”  
ماجدي و رهبري  جديد حـزب       
كمونيست كارگري ايران مواجـه    

جاي تاسف بسيار اسـت     .   شديم
كه بجاي پرس و جو، بجاي كمك     
در انتشار آثار منصور حكـمـت،       
آذر ماجدي و رهبري جـديـد        
حزب كمونيست كارگري  مجددا     
خود را محتاج بكار گيري ايـن        
زبان و  رديف كردن چـنـيـن          
. اتهامات و الفاظي يافـتـه انـد        

مدتي صبر كرديم به اين امـيـد        
كه شايد عكس العمل فـردي،       
عصبي و فوري بوده و كسي پيدا       
ميشود كه كنترلي بر اين رفتـار       
غير اجتماعي، غير سياسـي و       

امـا  .   تماما ناموجه را اعمال كند    
اعلاميه هاي بعدي تكلـيـف را        

حزب كمونـيـسـت     .   روشن كرد 

كارگري اين مسير را دوبـاره        
انتخاب كرده و اين مسـالـه از         

 .   جانب ما پاسخي را ميطلبد

 “سرقـت ” و “ دزدي”كل اتهامات  
كه به ما نسبت داده اند بـر دو          

اول :   استدلال اسـتـوار اسـت      
منصور حكمت در مورد    “   وصيت” 

حـق  ” انتشار آثـارش و دوم         
آذر ماجدي بـر آثـار        ”   تاليف

بعلاوه مجموعه  .     منصور حكمت 
 اي نكات تبعي ديگر

 در ” وصيت” داستان – 1
 مورد حق انحصاري 

ادعا اين است كه منصور حكمت      
 به آذر    انحصاراانتشار آثارش را    

ماجدي واگذار كرده است و مـن       
 16هم گويا اين ادعا را در پلنوم        

ميگويند كـورش   .   تاييد كرده ام  
ميگوئـيـد   ( ! ! )   خودش هم گفته    

” روزنـه ” نه؟ اينهم نوارش روي      
سخنـان كـورش     ” تحت عنوان   

حق انحصاري  مدرسي در مورد    
 در مـورد آثـار        آذر ماجدي 

. ” 16منصور حكمت در پلنـوم       
اما هر دو ادعا يعني واگـذاري        

 آثار مـنـصـور      حق  انحصاري  
تاييـد  حكمت به آذر ماجدي و      

 توسط مـن فـاقـد          اين ادعا 
هركس كه به نـوار     .   حقيقت اند 

گوش كند متوجه ميشود كـه       
اين عنوان يك تحريف آشكـار      
است كه جز تقلب شـايسـتـه        

پيچاندن آگاهانـه   .   نامي نيست 
واقعيات در خدمت مـنـافـع        

 . كوچك است
منصور حكمت در مكالمه اي       

كه من و آذر ماجدي  در آن          
حضور داشتيم به آذر ماجـدي      

رفسنجاني مدتها اين پا و آن پا        : گفت
 براي رد     "نظام"ميكرد تا     

كردن كابوس انتخابات ديگري    
در رژيم اسلامي به او مراجعه       

 شوراهاي   "انتخابات".  نكند
 90اسلامي و بي تفاوتي بيش از       

 در  "واجدين شرايط "در صد   
جريان آن به جمهوري اسلامي     
هم حالي كرد كه نفس           
اسلاميت ساختار سياسي       
حكومت يك نقطه مهم تقابل      
جامعه ايران با جمهوري         

در هر    .  اسلامي است   
 حتي فرمال ترين    "انتخاباتي"

و مضحك ترين آنها، خود         
سران رژيم اسلامي با يك         
نيروي قدرتمند براي پس زدن     
اسلام و شكل اسلامي حكومت     

حتي آنگاه كه   .  روبرو شده اند  
بحثي از انتخابات نيست و رژيم      
ميرود تا باورها و اعتقادات        

 ايران را به     "مسلمان"مردم  
 داخلي و      "دشمنان"رخ   

خارجي بكشد، در شام غريبان     
و تاسوعا و عاشورا جوانان        

 . حسين پارتي ميگيرند
اكنون بار ديگربعد از دو خرداد      
هشت سال پيش، پس از          
شكست هر تلاشي براي         
گسترش لايه هاي حاكميت       
رژيم اسلامي به درون بخشي از    
طيف ملي مذهبي، رژيم         
اسلامي با كابوس انتخابات       

مساله .  ديگري روبرو شده است   

رفسنجاني 
 "فاجعه"و

ورود به صحنه 
 انتخابات

شان اين است كه هم اسلاميت      
رژيم را حفظ كنند و هم           
همزمان درجه اي از راي و         
حمايت خوديها را هم پشت سر      

و رفسنجاني   .  داشته باشند  
آمده است كه چنين مهره اي       

اما حول و حوش        .  باشد
رفسنجاني در ميان طيف        

، از  "اصول گرايان "رنگارنگ  
 "مدرسين"آيات عظام و        

حوزه ها گرفته تا بسيج و تا         
آنهائي كه جنگ هشت ساله با      
عراق را نتيجه و حاصل شهادت      
طلبي ها و جانبازيهاي خود        
ميدانند، به رفسنجاني بدبين     

او يكي از   :  به چندين دليل  .  اند
كساني است كه ثروتهاي        
ميلياردي به چنگ زده است و      
تمامي ذريه ها و تخم و تركه         
هاي خود را از چپاول و تاراج و        

  شهداي     "خون"از بستر     
اسلام به مرز اشباع و مافوق        

تني .  اشرافيت رسانده است   
چند از آيات قم به اكبر ولايتي       
تكيف شرعي كرده اند كه         
انصراف خود از كانديداتوري را     
پس بگيرد، دقيقا به همين        
علت كه تصور ميكنند او لااقل      
عوارض آغشته شدن به         

 را بروز علني    "مفاسد دنيوي "
ميدانند كسي مثل   .  نداده است 

رفسنجاني قادر به بدست        
آوردن دل نسلي از حزب اله        
مكتبي و مديران حزب الهي و       
جلب حمايت آنها در دفاع از        
بقاي اسلامي رژيم و در تقابل با       
تهديدات اسلام گريزانه  و        
اسلام زدايانه جامعه و در         
تمامي گوشه و زاياي آن          

 "بسيج دانشجوئي  ".  نيست
صراحتا و بي پرده تلاش          

 رفسنجاني در دوره 

تلويزيوني در خدمت تحقق 
 آمال و آرزوهاي مردم

با كمال خوشحالى از    :  كمونيست
شروع بكار تلويزيون روزانه پرتو     
و با تبريك بمناسبت اين تحول،      
لطفا براى خوانندگان كمونيست    
بگوئيد كه پرتو به چه نيازها و         
ضرورياتى پاسخ مى دهد؟ در       
حاليكه دهها تلويزيون فارسى      
زبان رو به ايران برنامه پخش مى       
كنند تلويزيون پرتو چه ويژگى و      

 نقطه قوتهايى دارد؟ 

. با تشكر از شما    :  آذر مدرسي 
قطعا هر رسانه اي اهداف و          
وظايفي را در مقابل خود قرار        

پرتو رسانه اي است چپ     .  ميدهد
يكي از اهداف   .  و راديكال است  

ما منعكس كردن اوضاع سياسي     
ايران، اعتراضات و مبارزات        
مردم است كه بطور             
سيستماتيك از طرف رژيم        

سانسور ميشود و از اين نظر         
 است  كه تلاش        پرتو رسانه اي  

ميكند سد سانسور جمهوري       
اسلامي را بشكند و تريبون         
مردم ازاديخواهي باشد كه از        
دست جمهوري اسلامي به تنگ      
آمده اند و براي خلاصي از اين         
رژيم سالها است كه به ميدان        

 . آمده اند
پرتو در عين حال وظيفه ديگري      
را در مقابل خود قرار داده است        
كه اگر نه بيشتر بلكه به اندازه         
انعكاس اعتراضات مردم و         
. شكستن سد سانسور مهم است    

ببينيد در دنياي امروز رسانه ها       
 "مهندسي"افكار عمومي را       

علاوه بر دولتها احزاب و     .  ميكنند
جريانات مختلف سياسي و        
فرهنگي  هم تلاش ميكنند با        

اتكا به رسانه هايشان افكار         
عمومي را در راستاي منافع         

طبيعي .  خودشان، شكل بدهند   
است كه يك حزب كمونيستي       
كارگري هم  براي رساندن صداي      
خودش به گوش مردم، براي        
برقرار كردن يك ارتباط دائم با       
مردم، براي تاثير گذاشتن روي      
اوضاع سياسي نيازمند ايجاد       
چنين ميدياي است كه بتواند       
توسط آن ميليونها انسان را        
. مورد مخاطب قرار دهد         

تلويزيون براي ما، براي حزب ما،       
 16در كنار حضور جنبش مان در       

 مارس ها و اول ماه مه       8آذر ها و    
ها،  تامين كننده حضور سياسي      
مان در صحنه سياست در ايران       

حزبي كه صدايش را به هر      .  است
طريقي به گوش ميليونها انسان      
 نرساند، حزبي كه در كنار حضور 
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همه آثارم از نـوشـتـه هـاي          ” 
هـمـه را     سياسي تا نامه و شعر      

سخنراني ها را پياده    .   منتشر كن 
 ”كن اديت كن و منتشر كن

اين كل مكالمه اي است كه مـن        
نه صحبتـي از     .   شاهد آن بودم  

 كسي در مـيـان       حق انحصاري 
بود، نه بحث حذف چـيـزي از         
نوشته ها و گفته هاي او و نـه           
ممنوعيت اينكه كس ديگري اين     

از نظر من اين    .   كار را انجام دهد   
صحبت چيزي جـز سـفـارش        
انتشار آثارش به آذر مـاجـدي        

 . نبود و نيست
آذر ماجدي براي انجام اين كـار       
بنياد منصور حكمت را تاسيـس      

تاسيس بنيـاد مـنـصـور        .   كرد
حكمت ضمن اينكه با استقبـال      

، پلنوم  16ما روبرو شد در پلنوم      
بعد از از دست دادن مـنـصـور         
حكمت، منجر به بالا گرفتن يك      
نگراني از جانب عـده اي از          
اعضاي كميته مركزي و كادرهـا      

براي اين رفقا، كـه امـروز        .   شد
تعدادي از آنها در رهبري حـزب       
كمونيست كارگري هسـتـنـد       
سوال اين بود كه آيـا حـزب          

حـق  كمونيست كارگري دارد      
 آثار منصور حكمت را از       انتشار

دست ميدهد؟ و آيا ايـن حـق         
 آذر ماجدي است؟ اين     انحصاري

نگراني بويژه در كـنـار يـك          
پيشنهاد شفاهي و حاشيـه اي       
آذر ماجدي براي تصويب قراري     

از ”   نقل خاطـره  ” كه بر طبق آن     
منصور حكمت بدون تـايـيـد        
ايشان ممنـوع اعـلام شـود،         
نگراني از آينده حزب و نقـشـي     
كه ايشان با اتكا بـه رابـطـه           
شخصي اش با منصور حكـمـت       
براي خود قائل است را تشديـد       

 . كرد
بر اين متن و بـراي تضـمـيـن         
انتشار آثار منصور حكمت مـن       

 :خطاب به پلنوم گفتم
) بگـويـم  ( من فقط ميخواستم    ”   

منصور حكمت در حضور مـن       
 هـمـه  )   آذر ماجـدي  ( خواست  

 –آثارش از نامه و نوار و غيـره          
 آثـارش را آذر       كاملمجموعه  

خودش اين  .   ماجدي منتشر كند  
.  را به آذر داده اسـت      مسئوليت

نقل از نواري كه تحت عنوان      ( “   
سخنان كورش مـدرسـي در       ”   

 حق انحصاري آذر ماجدي   مورد  
در مورد آثار منصور حكمت در      

روي سايـت روزنـه      ”   16پلنوم  
 )گذاشته اند

من نه تنها يك كلمه در مـورد         
حق انحصاري حـرف نـزدم و         

ايـن  ”   انحصار” ادعاي غير واقعي    
حق به ايشان را تاييد نـكـردم        
بلكه در پاسخ به تعدادي از رفقا       
كه نگران حق حزب در انتـشـار        
آثار منصور حكمت بودند گفتـم      
كه هركس، از جـملـه حـزب،         
ميتواند آثار منصور حكمـت را       

منتشر كند و بنياد مـنـصـور         
حكمت حقي را از حزب سـلـب        

اين تـوضـيـح بـراي        .     نميكند
تعدادي از رفقا كافي نـبـود و         
اتفاقا درست به دليل هـمـيـن        
بحث،  بر خـلاف ادعـاي آذر          
ماجدي قرار مربوط به بـنـيـاد         
منصور حكمت در پلنوم اتـفـاق       

تعداد آراي مخالف  يا     .   آرا نياورد 
ممتنع را بياد ندارم اما بحث بـر        
سر انحصار حق آذر ماجدي بـر       
انتشار آثار منصور حكمـت در       
گرفت و بحث من همان بود كـه        

 . به آن اشاره كردم
ما ميخواستيم آثار مـنـصـور        
حكمت را منتشر كنيم، منصـور      
حكمت مسئوليت را بـه آذر         
ماجدي داده بود، احتياجي بـه       
كنكاش انگيزه اي آذر ماجدي يا      

موثرترين راه   . كس ديگري نبود 
براي تضمين انتشار آثار منصـور     
حكمت در آن متن حمايـت از        

من از   .   بنياد منصور حكمت بود   
قرار حمايت حزب از بـنـيـاد          

امروز .   منصور حكمت دفاع كردم   
. هم فكر ميكنم كار درستي بـود      

 براي  در آن زمان  ساده ترين راه    
 . انتشار آثار منصور حكمت بود

برخلاف ادعاي امروز رهـبـري       
حزب كمونيست كـارگـري در       
هيچ كجاي اين پروسه نه تنـهـا        

 در ميـان    حق انحصاري بحثي از   
نبود بلكه برعكس حتي اگر غير      
مستقيم هم مطـرح شـد بـا          
. مخالفت صريـح روبـرو شـد        

مخالفت مـن بـا ايـن حـق            
انحصاري، همانطور كـه اشـاره       
شد، در بحث بر سر قرار مربـوط        

هم مسـتـتـر      ”   نقل خاطره ” به  
اين بحث آن زمـان بـا         .   است

مخالفت تند من و رفقاي ديگري      
كه امروز در هـمـان حـزب           
كمونيست كارگري هستند اصلا    

 . جرات مطرح شدن پيدا نكرد
استدلال من ساده و سر راسـت       

منصور حكمت بخشـي از      .   بود
تاريخ زندگي عـده زيـادي از         

فلسـفـه و     .   كمونيست ها است  
مسير زندگي بسياري را تغيـيـر      
داده است و به هميـن دلـيـل          

مـنـصـور    .   متعلق به همه است   
حكمت همانقدر به آذر ماجدي و      
من، كه آنوقت يكى از نـزديـك        
ترين افراد به منصور حكمت و       
خانواده اش بودم، تعلق دارد كه      

ما .   به همه كمونيست هاي ديگر    
حق نداريم كسان ديگري را از       
بخشي از زندگيشان مـحـروم       

شخصا نه ميخواهم و نـه       .   كنيم
ميتوانم خاطراتم را از منـصـور       

به لـحـاظ     .   حكمت تعريف كنم  
عاطفي قدرت آن  را ندارم و بـه         
لحاظ سياسي، با موقعيتي كـه       
. دارم، اين كار را درست نميدانم     

اما بازگوئي خاطرات را حق هـر       
كس ميدانم و مطمئن هستم كه      
براي بسياري اين بازگشت بـه       
خاطره ها، هم فشار عاطفـي از        

دست دادن منصور حكمت را تـا       
حدودى تخفيف ميدهد و هـم       
تصويري همه جانبه تر، و نزديك      
تر به حقيقت، از منصور حكمـت       

تا امروز به ايـن      .   بدست ميدهد 
قول و اين سياست وفادار مانده      

 . ام
آذر ماجدي و رهبري كـنـونـى        
حزب كمونيست كارگري در اين     

وقايع آگاهانه مكالمه فوق    ”   نقل“ 
الذكر با منصور حكمت را بـه         

و بعدا براي دراماتيـزه     ”   وصيت” 
وصيت ” تر كردن بيشتر آن را به       

 سـفـارش  تبديل كرده و     ”   آخر
منصور حكمت به آذر ماجدي را      

.  او معني كرده اند    حق انحصاري 
امري كه  نه واقعيت دارد و نه بـا     
كل فلسفه زندگي سـيـاسـي        
.  منصور حكمت خـوانـا اسـت       

منصور حكمت سفـارش هـاي       
زيادي را به افرادي كـه بـه او           

هيچكدام از   .   نزديك بودند كرد  
ما نه اين سفارشات را جـائـي         
تكرار كرديم، نه به آن عـنـوان        

نه از ايـن    داديم و   ”   وصيت آخر ” 
مكالمات براي خود سـرمـايـه        

 .   سياسي ساختيم
تفاوت ميـان سـپـردن يـك          

حـق   بـا واگـذاري        مسئوليت
بيش از آن روشـن        انحصاري  

اما .  است كه محتاج توضيح باشد 
براي باقي نگذاشتن ابهام ايـن       

دولـتـي   :   مثال را در نظر بگيريد    
 ساختن خانه براي بي     مسئوليت

مسكن ها را به نهـادي واگـذار      
اين به مـعـنـي حـق          .   ميكند

انحصاري يعني اينكه هيچ كـس      
ديگري حق انجام اين كـار را         

هركس ميتـوانـد    .   ندارد، نيست 
” مسـئـول  ” خود علاوه بر نهاد      

. براي بي خانمان ها خانه بسـازد      
كسي كه چنين خيرخواهـي را       
دزد يا سارق اعلام كند هر امري       
كه داشته باشد امرش ساخـتـن       
. خانه براي بي مسكن ها نيسـت      

مسئول ماموريت دارد و قـابـل       
عزل و نصب اسـت، صـاحـب         
انحصاري، صاحب مالش است و      

 .به كسي پاسخگو نيست
منصور حكمت از آذر مـاجـدي       
خواست كه هـمـه آثـارش را          

و ما نه تنهـا     .   همين.   منتشر كند 
ممانعتي در ايـن راه بـوجـود          
نياورده ايم بلكه آن را تسهيـل       

 . كرده ايم
ما تا وقـتـي كـه در حـزب             
كمونيست كارگري بوديم به قرار     

از جمله  .    متعهد مانديم  16پلنوم  
من و فاتح شيخ نزديك به سـه        
سال پيش متن سخنراني منصور     
حكمت در انجمن ماركس تحـت      

آيا پيروزي كمونيسم در    ” عنوان  
و ”   ايران امكان پـذيـر اسـت؟       

را ”   بحران و انشعاب در كومه له    ” 
پياده كرديم و براي انتشـار در        
. اختيار آذر ماجدي گذاشتـيـم     

مراجعات مكرر ما به آذر ماجدي      
ظرف سه سال گذشته بـا ايـن         

وقـت  ” جواب روبرو بوده كـه        
و اين درست است آذر      .   ” نكردم

ايشان مثـل   .   ماجدي وقت نكرد  
همه ما يك فعال سياسي است و       
برنامه كاريش تابع اولويت هـاي      

مساله اين است   .   سياسي اوست 
كه اولويت هاي ما با هـم فـرق          

 . ميكند
بعلاوه،  واگذاري حق انحصـاري      
انتشار آثار منصور حكمت به هر      
كس، از جمله به آذر ماجدي بـا        
فلسفه سياسي منصور حكمـت     

 كسي كه تمام تلاشش     . نميخواند
اين بود كه حرفش را به گـوش         
مردم برساند، كسي كه بـخـش       
مهم انتقادش به حزب اين بـود        
. كه چرا در اينكار تاخير ميكنيم     

، كسي كه در هـر نشـريـه و            
سايتش مينوشت كـه ايـن را         
تكثير كنيد و به دسـت مـردم         
برسانيد نميتـوانـد نـاگـهـان         
خواستار انحصار انتشار آثـارش     

غير ممكـن   .   توسط كسي بشود  
است كه منصور حكمت متوجـه      

 كه اگر شرط انتشار يـك        نبوده
سخنرانيش، كه اتفاقا نوارش گير     
كسي در تبريز و اصفهان آمـده،       
مراجعه به آذر ماجدي، كسـب       
اجازه و پرداخت حق تـالـيـف         
باشد، عملا انجام اين كـار نـا          

اعـلام حـق     .   ممكن كرده است  
انحصاري آذر ماجدي به معـنـي       
آن است كه هيچ كس در بغداد و        
بصره و سامره و كوت و سليمانيه     
حق انتشار آثار منصور حكمـت      
را ندارند مگر اينكه اجازه اش را       
گرفته و حق تاليف را پرداختـه       

اعلام اين حق انحصاري به     .   باشد
معني اين  است كه از چين تـا          
كانادا و از برزيل تـا روسـيـه           
هركس بخواهد آثار مـنـصـور        
حكمت را منتشر كند بايد آن را       
. به تاييد برساند و يا اجازه بگيرد 

اين توقعات مخالف كل فلسفـه      
. زندگي منصور حكمـت اسـت      

واگذاري اين انحصار به هـيـچ        
كس، و از جمله به آذر ماجـدي،         

 درست باشد، با زندگي     نميتواند
و با منطق منصور حكمت جـور        

قضيه عكس ايـن     .     در نمي آيد  
او ميخواست كـه هـمـه        .   است

 .آثارش منتشر شود
 حق انحصاري در نتيجه واگذاري    

نه حقيقت  انتشار به آذر ماجدي     
نه ميتواند حقيقت داشته     و   دارد
من هم نه تنها چنين حقي      .   باشد

را تاييد نكرده ام، بلكه برعكس      
هر جا كه حتي غير مستـقـيـم         
خواسته اند آن را بـه مـيـان           

امـروز  .   بكشند مخالف آن بودم   
هم اين ادعا ها را يك بـدعـت          
گذاري مضر و يك اقـدام ضـد         
كمونيستي ميدانم كه منجر بـه      
اخلال در انتشار آثار مـنـصـور        

 .حكمت ميشود
با اين توضيحات دوبـاره  بـه          

 دقـت   16حرفهاي من در پلنوم     
 :كنيد

) بـگـويـم   ( من فقط ميخواستم    ” 
منصور حكمت در حضـور مـن        

 هـمـه  )   آذر مـاجـدي   ( خواست  
 –آثارش از نامه و نوار و غيـره          

 آثـارش را آذر       كاملمجموعه  
خودش اين  .   ماجدي منتشر كند  

 را بـه آذر داده          مسئوليـت 
نقل از نواري كه تـحـت       ( ”   . است

سخنان كورش مدرسـي    ” عنوان  
حق انـحـصـاري آذر       در مورد   
 در مورد آثار مـنـصـور        ماجدي

روي سايت  ”   16حكمت در پلنوم    
 )روزنه گذاشته اند

با خواننده است كه قضاوت كند      
به شخص و حزبي كه بـه ايـن          

سخنان كـورش    ” حرفها عنوان   
حق انحصـاري   مدرسي در مورد    

 در مورد آثار منصور     آذر ماجدي 
داده است،  ”   16حكمت در پلنوم    

چه بايد گفت و شايستـه چـه         
 .عنواني است

 ” حق تاليف” قضيه – 2
ادعاي ديگر اين است كـه آذر        
ماجدي بر آثار منصور حكـمـت       

) copyright  ( ” حق تـالـيـف    ” 
در نتيجه انتـشـار آثـار        .   دارد

منصور حكمت توسط ما، به گفته     
دزدي در روز    ” آذر ماجدي يك    

است كه  ”   سرقت” و يك   ”   روشن
انـجـام   ”   زبون” توسط يك عده    

 !! گرفته است
چنين حق تاليفي وجـود        –اولا  
هيچ جا و    منصور حكمت   .   ندارد

 "حق تاليـف  "  از   مطلقا هيچ جا  
نمـونـه اش     .   خود حرف نميزند  

 آثارش است كه خـودش      8جلد  
چاپ كرد و كلمه اي در مـورد         
. حق تاليف محفوظ در آن نيست     

منصور حكمت، بـرعـكـس، از        
ترجمه و منتشر كـرده انـد و          
هميشه با استقبـال مـنـصـور         

آثارش ”   اجازه” حكمانتشار بدون   
توسط هركس از بغداد تا بـنـدر        
عباس، از پرتقال تا تركـيـه و         
. روسيه عميقا خوشحال ميشـد    

كمونيست هاي عراق و حـزب       
كمونيست كارگري عراق در اين     
سالها كتابهاي منصور حكمت را     
به عربي و كردي ترجمه كـرده        
اند، نوارهاي او را پياده، ت روبرو       

منصور حكمت كسي بـود     .   بودند
 مجاني كه حرفش را در نشريات      

به دست مردم ميرساند كه يكي      
از شعارهايش تكثير و پـخـش        

حق تاليف صـد و       .   نشريه بود 
هشتاد درجه در مقابل خواسـت      

 .  منصور حكمت است
 اصولا قائل شدن به حـق       –ثانيا  

تاليف براي ادبيات كمونيستـي،     
. سياستي ضد كمونيستي اسـت    

سياستي است براي مـحـدود       
. كردن دسترسي به اين ادبيـات     

در دنيائي كه كمونيست ها بـا        
قبول ريسك جاني، امنيتـي و       
مالي ادبيات كمونيستي را تكثير     
ميكنند و بـه دسـت مـردم           

حـق  ” صحبـت از      .   ميرسانند
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شايسته هيچ عـنـوان      ”   تاليف
 . محترمي نيست

امروز اگر از خانواده و دوستـان       
ماركس كسي ادعا كند كه حـق       
تاليف بر مانيفست دارد بـراي       
انتشار مانيفست و كاپيتال هـر       
محفل و حزب كارگري بايـد از        
آنها اجازه بگيرند و پول بپردازند    
به چنين كساني چه ميگوئـيـد؟       

” حق تاليف ” تشخيص اينكه اين    
به چه كسي و چه سياستي نفـع        

 . ميرساند نبايد سخت باشد
چرا مردم در ايران و در سـايـر         
نقاط جهان بايد براي انتشـار و        
تكثير آثار منصور حكـمـت از        
كسي اجازه بگيرند و اضافه بـر        
تحمل مخارج چاپ و توزيـع و        
خطرات جاني و مالي حق تاليف      
به آذر ماجدي بپردازند؟ مـگـر       
رابطه كمونيست هاي كارگري با     
منصور حكمت و با خانواده اش       
بر اين اساس متكي بوده اسـت        
كه امروز بايد به ازا هر نسـخـه         
دنياي بهتر حق مولف بپردازنـد      
يا اجازه بگيرند؟ تكثير مصاحبه     
منصور حكمت با فـلان راديـو        
توسط هر كس در در تهران يـا         
اراك و رساندن آن بـه دسـت         

از مـنـصـور      ”   دزدي” ديگران   
حكمت است يا اشاعه و ترويـج       
آثار او؟ چنين كسي دارد بـه         
خواست سردبير كمونـيـسـت،      
انترناسيونال، هفتگي و غيره كه     
خود منصور حكمت بوده عـمـل       
ميكند يا به گفته آذر ماجدي و        
حزب كمونيـسـت كـارگـري         

 از اوست؟  ” سرقت”مشغول 
ما بعنوان پرنسيب نه حق تاليفي      
براي ادبيات كمونيستي قـائـل       
هستيم، نه براي كسي كه چنين      
حق تاليفي را مطالـبـه كـنـد          
احترامي قائل هستيم و نـه بـه      
چنين حق تاليفـي پـايـبـنـد          

 .هستيم
 :يك ملاحظه - 3

بايد ”   استدلال ها ” مستقل از اين    
كلاهتان را قاضي كنيد و يك بار       
ديگر به معني اين ادعـا هـا و           
تناقض آن با نيازهاي مـبـارزه        

فـرض  .   كمونيستي توجه كنـيـد    
كنيم استدلال ها صحت دارند و       

 انحصـاري واقعا آذر ماجدي حق     
انتشار آثار منصور حكـمـت را        

 حق تـالـيـف    دارد و بر اين آثار      
دارد در نتيجه انتشار آثار منصور      
حكمت بدون اجازه ايشان ممنوع  

قـدرت  :   تناقض اين اسـت   .   است
انتشار آثار كمونيستي دقيقا در      
قدرت باز تكثير آنهـا در هـر          
محفل و جـمـع كـارگـري و            

اين قدرت است   .   كمونيست است 
كه ما را در مقابل سـركـوب و           
امكانات مالي بورژوازي سرپـا و       

اين امـكـان     .   توانا نگاه ميدارد  
است كه به ما اجازه ميدهد كه با        
دروغ پردازي بي بي سي و سـي        

ان ان و كل دستگاه تبـلـيـغـي          
انحـصـار   .   بورژوازي مقابله كنيم  

حق انتشار و حق تاليف كل ايـن        
اهرم قدرت كمونيست ها را از        

بـراي  نفس اين كه     .   ميان ميبرد 
، و   اولين بار در تاريخ كمونيسم    

راستش هر جنبش انـقـلابـي،        
انتشار آثار يكـي از رهـبـران          

حـق  ” جنبش كمونيستـي بـا        
حق انحصاري چاپ و     ” و  ”   تاليف
او روبـرو    ”   ورثه” توسط  ”   انتشار

 انـتـشـار     اعلام خبر ميشود و با    
منتخب آثار او بدون تامل وهيـچ     
پرس و جوئي يك جا مـحـكـوم         
ميشود و منتشر كـنـنـدگـان         

لـقـب   ”   سـارق ” و ”   دزد” ،  ” زبون” 
ميگيرند هشدار دهنده و در عين      

 . حال گويا است
تصور كنيد هر بار كه مانيفسـت       
كمونيست يا كاپيتال در طـول       
تاريخ در هر محفـل و جـمـع           
كارگري و يا كمونيست تكثـيـر       
شده باشد، كسـانـي بـه نـام           

مـاركـس   ”   وراث” و  ”   بازماندگان” 
اين جمع ها دزد و سارق اعـلام         

 . ميكردند
تصور كنيد كه كسـانـي بـنـام          

ماركـس،  ”   وراث” يا  ”   بازماندگان” 
رولزدالسكي را بخاطر اديـت و       

گروندريسه، ”   بدون اجازه ” انتشار  
تصور كنيد هر   .   محكوم ميكردند 

حزب و گروه كـمـونـيـسـتـي          
ميبايست براي انـتـشـار آثـار         

” بازمانـدگـان  ” كمونيستي فشار   
ماركس، انـگـلـس، لـنـيـن،           
ــن،      ــاري ــوخ ــي، ب ــروتســك ت
لوگزامبورگ، گرامشي، گوركي و    
منصور حكمت را خنثي كنند و از      
آنها اجازه بگيرند و حق تالـيـف        

 . بپردازند
بايد خوشحال بود كه اين اتفـاق       

مهـمـتـر    .   تاكنون نيفتاده است  
اينكه بايد مصمم بـود كـه در          
مقابل چنـيـن بـدعـت ضـد           
كمونيستي ايستاد و اجازه نـداد      
كه سنت چند هزار ساله جنبـش       
هاي انقلابي و سنت چنـد صـد         
ساله جنبش كمونيستي در يـك      
دعواي بشدت غير سـيـاسـي        

نبايد اجازه داد اين    .   پايمال شود 
كار به نام منصور حكمت و بنـام        

 .كمونيسم كارگري سنت شود
ما انتشار آثار منصور حكمت و        

رساندن آنها بـدسـت هـمـه          
كمونيست ها و بدست طـبـقـه        
كارگر را وظيفه خود ميدانيـم و        
هيچ قدرتي در دنيا قـادر بـه          
ممانعت ما از انجـام ايـن كـار           

ما همه آثـار مـنـصـور         .   نيست
حكمت را كه در رابطه با مبـارزه        
سياسي، حزبي و مسائل و دنياي      
كارگران نوشته است را منتشر يا      
باز تكثير ميكنيم، تلاش ميكنيم     
آن آثار را به اقصي نقاط جـهـان         
برسانيم، به همه زبانها ترجـمـه       
كنيم و اين آثار را در دسـتـرس         
طبقه كارگـر و انسـان هـاي           

آزاديخواه و كمونيـسـت قـرار        
دهيم، دست هركس ديگـري را       
هم كه در اين زمينه فعاليت كند       

در نـتـيـجـه هـر         .   ميفشاريم
استدلالي در ممانعت از اين كـار       

 . مردود است
 : مجموعه اي نكات ديگر– 4

 آذر ماجدي در نامـه اي        –الف  
خطاب به من، ايرج فرزاد و فاتح       
شيخ اعلام كرده كه قصد دارد از       

 . ما به دادگاه شكايت كند
 ايشان بايد بـدوا ادعـاي        –اولا  

 و   حق انحصـاري  خود در مورد    
ثـابـت   .    را اثبات كند   حق تاليف 

 سال بعد از از دسـت        3كند كه   
رفتن كسي كه خـودش بـراي        
آثارش حق تاليف قائل نـبـود        
ايشان ميتواند به ابتكـار خـود        

شـرط  .   چنين حقي را اعلام كند    
تشكيل هر دادگاهي كه بخواهد     
ناشر آثار منصور حـكـمـت را         
محكوم كند اين است كه بـدوا        
دادگاهي پذيرفته بـاشـد كـه        

بـر  .   ايشان چنين حـقـي دارد      
اساس يك ادعاي بي پايه هيـچ       

 .دادگاهي تشكيل نميشود
 اگر به فرض محـال هـم         –ثانيا  

دادگاهي براي محاكمه كسـانـي      
كه آثار منصور حكمت را بـدون       
اجازه آذر ماجدي منتشر كـرده      
اند تشكيل شود،  همراه با ايـرج        
فرزاد و فاتح شيخ و كل رهبري،       
كادرها و اعضاي اين حزب حتما      
در اين دادگاه شركت خـواهـم        

ما تعهد ميكنيم كه در دفاع .  كرد
از همه پرنسيب هاي كمونيستي،     
در دفاع از حق همه مـردم از          
بندر عباس تا جلفا و از سننـدج        
تا مشهد و از بغداد تا توكيـو و          

بـدون  ” آمريكا امروز در انتشار      
و بـدون    ”   اديت” و بدون   ”   اجازه

آثار منصور حكمت   ”   حق تاليف ” 
. در چنين دادگاهي شركت كنيم    

در چنين دادگـاهـي شـركـت         
ميكنيم تا مانع سنت شدن يـك       
سياست بغايت ضد كمونيستـي     

تعهدي كه ما به قـابـل        .   شويم
دسترس كردن آثار مـاركـس،       
لنين و منصور حكمـت داريـم        
بخشي از هويت كمونـيـسـتـي        

هيچ نيروئي در دنـيـا        .   ماست
نميتواند مانع از انتـشـار آثـار         
منصور حكمت تـوسـط مـا و          
رساندن آن بدست طبقه كارگر و      
كمونيست ها و مردم آزاديخـواه      

اين تعهد ما به ماركـس و        .   شود
كمونيسم و منصور حكـمـت و        
طبقه كارگر اسـت و بـه آن           

 .پايبنديم
اما حتي اگر همه دادگاههاي دنيا      
هم حكم به ممانعت تكثير آثـار       
ماركسيستي، از جـملـه آثـار        

، به هر دلـيـل     منصور حكمت،   
بدهند، و اگر همه پليس دنيا را        
براي اعمال اين حكـم بسـيـج       
كنند بازهم ما، كمونيست هـا و        

كارگران شبكه هاي توزيع ايـن      
ايـن  .   آثار را تشكيل خواهيم داد    

كار بخشي از حكمت زندگي مان      
يا  copyrightمگر ما به    .   است

patent       نان و آب و نيازمنـدي
هاي مردم سر سوزني احـتـرام       
ميگذاريم؟ ما آثار ماركس، لنين     
و منصور حكمت را براي طبـقـه        
كارگر و براي مردم از نان شـب         

مگر ما بـراي    .   واجب تر ميدانيم  
copyright     يــاpatent 

شركت هاي دارو سازي كه مانـع       
رسيدن دارو بـدسـت مـردم         
ميشوند احترامي قائل هستـيـم      
كه امروز براي حق تاليف خـود        
ساخته بر آثار منصور حكـمـت       
احترامي قائل بـاشـيـم و از           
رساندن آن به دست طبقه كارگر      
كه تشنه آن است خـود داري         

 كنيم؟ 
 من هم مثل تعداد ديگـري       –ب  

 22از رفقاي منصور حكمت با او         
سال سابقه دوستي و مـبـارزه        
مشترك دارم و آرشيو مفصلي از      
مكاتبات سياسي و شـخـصـي       

ايـن  .    سـال   22متعلق به اين     
آرشيو نه ربطي به آذر ماجـدي        
دارد، نه ايشان در جريان اكـثـر        
موضوعات آن قرار دارد و نـه         
اصولا صلاحيت فيلتر كردن آنها     

انتشار هر بخش از ايـن      .   را دارد 
آرشيوها را كه درست بـدانـيـم        
حق فردي هر يك از ماسـت و         
مطلقا ربطي به هيچ حـزب يـا         

ما قائل به چنيـن     .   شخصي ندارد 
فونكسيون كنترل كنـنـده اي       

به اين سانسور و اداره      .   نيستيم
كنترل ميگويند و نـه بـنـيـاد          

بنيادي كه امروز   .   منصور حكمت 
بر عكس هدف اعلام شـده اش        
منعكس كننده اولـويـت هـاي       
 .  سياسي آذر ماجدي شده است

آيا واقعا ميشود توقع داشت كه      
با اين درجه از انصاف و ابژكتيـو        
بودن ما يا هر كس ديگري قبول       
كند كه ايشان آثار مـنـصـور         
حكمت را منصفانه و از سـر          
واقعيات فيلتر ميـكـنـد؟ آيـا         
ميشود توقع داشت كه ما آرشيو      
شخصي مـان را بـه ايشـان           

 . بسپاريم؟ گمان نميكنم
اين دعوا سياسي نيست و        -ج  

اگر هـر    :     اين دعواي ما نيست   
جريان مسئول و سياسي ديگري     
بجاي رهبري كـنـونـي حـزب         
كمونيست كارگري بود در پاسخ     
به ابتكار انتشار منتخـب آثـار        
منصور حكمت به ما ميـگـفـت        

ميپرسيد چه  .   دستتان درد نكند  
مطالب جديدي در منتخب آثـار      
هست؟ آيا چيزي هست كه روي      
سايت نباشد؟ متون پياده شـده      
را چه كس يا كساني اديت كرده       
اند؟ و سعي ميكرد در توزيع اين       

  . كتاب سهيم شود
اما حزب كمونيست كارگري فورا     

، ” سـارق ” و  ”   دزد”   ” دزد” كمپين  

مـتـوجـه    .   راه انداخت ”   سارق” 
نيست كه انصاف و حقيقت بـه        
كنار، اگر دنياي بيرون برايشـان      
سر سوزني اهميت داشته باشـد      
اين دنيا اين دعوا را دعواي فرقه       
اي بر سر حق ارث و مـيـراث           

دو گروه كه هر دو خـود       .   ميبيند
را ، حتي به ظـاهـر، طـرفـدار           
منصور حكمت ميدانند با ايـن       
لحن و با اين زبان به جان هـم          

آيا اين تصوير كسـي     .   افتاده اند 
را ياد صحنه مشابه در تـاريـخ         
چپ سنتي و فرقه اي نـمـي          
اندازد؟ اين دعوا سياسي نيست،     

ما پاي  .   جنگ فرقه اي با ما است     
ما از حـزب     .   اين جنگ نرفتيم  

كمونيست كارگري جدا شـديـم      
چون دقيقا نميخواسـتـيـم در        

ايـن  .   چنين جنگي شركت كنيم   
بارهم رفقاي بسياري در حزب ما      

در از اين همه بي پرنسـيـبـي          
پاشيدن گلٍ به سنت كمونيسـم      
كارگري و منصور حكمت خـون      
شان، به حق، به جوش آمده بود،       
اما دندان روي جگر گذاشتند و       

افتـخـار   .   وارد اين دعوا نشدند     
ميكنم كه با چنين رفقائـي بـا         
چنين تشخيص سياسي بالائـي     

فرق ما بـا    . در يك حزب هستم 
رهبري جديد حزب كمونيسـت     
. كارگري از جمله در همين است     

رفقاي ما وارد اين دعوا نشدنـد،       
وارد جنگ لفظي و دهن به دهن       
نشدند، تحمل كردند تا امـروز       
سر فرصت اين اقـدام و ايـن          

 . سياست مستدل پاسخ بگيرد
امروز تا آنجا كه به ما مـربـوط          

حزب مـا   .   است بحث تمام است   
. اين بحث را ادامه نخواهـد داد       

اگر كار به دادگاه بكشد سياست      
ما روشن است و در بالا توضيـح        
داده شد و اگر همين فحاشي ها       
ادامه پيدا كند، با عـرض ادب         
بايد اعلام كنيم كه نه شركت در       
اين گونه مجادلات را در شـان        
خود ميدانيم و نه وقت شركـت       

كـارهـاي   .   در اين دعوا را داريم    
و زيادي در دستورمان اسـت        

مطلقا وقت به خود مشغولـي و        
انقلابـي  .     دعواي فرقه اي نداريم 

را بايد سازمان دهيم و وقـت         
اين حكمي بود كـه      .   تنگ است 

سمينار گذشته و پلنوم اخـيـر        
كميته مركزي ما در مـورد آن         
اتفاق نظر داشـت و دارد و           

 . سياست ماست
 آثار منـصـور     انتشارتعهد ما به    

 بـدسـت     رساندن آن حكمت و   
طبقه كارگر و كمونيستها و همه      
مردم آزاديخواه  بي اما و اگر و         

نه از كسي   .   غير قابل بحث است   
در اين مورد اجازه ميگيريم، نـه       
حق تاليفي براي اين آثار قـائـل        
هستيم  و نه براي كسـي كـه           
بخواهد در اين راه مانع مان شود       
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 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  -مرگ بر جمهورى اسلامى 

  1از صفحه  

  1بقيه از صفحه 
 را براي بي دست و       "سازندگي"

پا كردن مديران حزب الهي و         
منزوي كردن مومنين متعصب به     
. راه امام به او گوشزد كردند         

رفسنجاني بنابراين با كانديد       
كردن خود، حمايت قاطع و بي        
ترديد پايه گزاران اسلام سياسي     

راي او  .  را پشت سر خود ندارد     
در رديف آخر انتخابات مجلس       
ششم محل تلاقي دو تمايز و دو        
خط فاصل، يكي از جناح مكتبي      
حزب الهي و ديگري جناح          
معتدل كردن اسلام سياسي به      

 . منظور ابقا رژيم بود
خود رفسنجاني در همان گفت و      
شنود با بسيج دانشجوئي،         
صراحتا اذعان كرد كه انتخاب       
يك رئيس جمهور حتي با ميزان      

 ميليوني، شكنندگي نظام    5راي  
با اينحال و   .  را به نمايش ميگذارد   

با اين پيش فرض بود كه او خود         
ورود به  ":  با عبارتي كه بكار برد    

 .  را اعلام كرد"فاجعه انتخابات
اما بحث انتخابات رياست         
جمهوري و كانديداتوري         
رفسنجاني در شرايط تغيير يافته     

دو   :ديگري به ميان آمده است     
خرداد و جنبش و حركت كل لايه       
هاي اپوزيسيون قانوني و طيف      
مختلف اپوزيسيون طرفدار رژيم    

و ادبا و   "  دگرانديشان"و جمع   
نويسندگان و شعرائي كه در هر       
حال رژيم اسلامي را به يك          
جامعه غير اسلامي و مدرن و غير      

سنن كهن  "شرقي و غير مدافع     
 ترجيح ميدهند، از اميد به         "

اصلاح رژيم مايوس شده و          
آخرين ميخها بر تابوت ايثارگران     
راه افسار زدن به اسلام سياسي       
و تلاش براي مقبول و قابل تحمل       

اين .  كردن آن كوبيده شده است    
طيف، اكنون از تريبون عدم        

شركت در انتخابات رژيم اسلامي      
ميدانند كه با   .  سر درآورده است  

رفتن رژيم اسلامي فاتحه         
سياسي كل گرايش ملي مذهبي      

در همان حال   .  خوانده شده است  
خود اين واقعيت نشان داد كه        
تلاش و مجاهدت براي درست       
كردن حائلي بين مردمي كه عليه      
كليت رژيم با اسلاميت آن و با         
فقر و بحران اقتصادي اي كه         
جامعه را به مرز فروپاشي و          
ناامني اجتماعي رسانده ، خيز       
برداشتند، عقيم بودن و نازائي       
خود را در منظر عمومي اعلام        

اين ائتلاف اصلاح و كمك به      .  كرد
ابقا رژيم اسلامي مشغول كفن و       
دفن خويش و تدارك مراسم        

اين .  تشييع جنازه خود است     
لاشه بيش از اين قادر نخواهد        
بود براي جمهوري اسلامي عمر      

مردم بدون حائل و بي       .  بخرد
هيچ حفاظي در برابر رژيم          

 .اسلامي قرار گرفته اند
اما از سوي ديگر تضاد و            
كشمكش بين رژيم اسلامي و        
دول اروپاي واحد و آمريكا نيز        

محمل و  .  در فاز ديگري است    
عامل پيش بردن تعرض غرب به       

 و  "دمكراسي"رژيم اسلامي،    
قابل قبول بودن اين انتخابات با       
موازين دمكراسي و حقوق بشري     

جمهوري اسلامي و      .  است
كانديداتوري رفسنجاني در عين    
حال ناچار شده است كه به اين        
. انتظار غرب هم پاسخگو باشد      

اين دريچه اي است كه غرب         
اميدوار است به اتكاي آن بر موج       
خشم و نارضايتي مردم سوار        
شود تا حتي المقدور با جلب         
سمپاتي مردم اما با حذف دخالت      
آنان و اعمال اراده آنان در تقابل       
با رژيم اسلامي، در اوضاعي كه       
رژيم اسلامي به مرز سقوط و         
فروپاشي رفته است، منافع        

استراتژيك تر خود را تعقيب        
 .كند

با اين تفاصيل نفس برگزاري        
انتخابات زير علامت سوال         

مساله .  بزرگي قرار گرفته است    
مهم اين است كه مردم ايران         
بايد هشياري خود را صد چندان      
كنند، از حذف خويش در صحنه      
تعيين تكليف سياسي با          
جمهوري اسلامي جلوگيري كنند    
تا با هر ضعف و تشتتي در            
صفوف رژيم و از برآيند نيروهائي      
كه جمهوري اسلامي را زير         
منگنه گرفته اند، به نفع رها         
كردن قطعي جامعه ايران از زير       
سلطه اسلام سياسي و ساختن      
جامعه اي آزاد و برابر و مدرن و         

 . مرفه بهره گيري كنند
 

 
سياسي فعالش در اعتراضات       
مردم، رهبران سياسي جنبش      
آزاديخواهانه و برابري طلبانه را      
در دسترس مردم قرار ندهد يك      

در قرن   .  جاي كارش ميلنگد   
بيست و يك ميديا ابزار مهمي        
براي دسترسي پيدا كردن به        
مردم است و در مملكتي كه          
خفقان و استبداد بيداد ميكند و      
امكان فعاليت احزاب سياسي      
وجود ندارد، براي يك حزب        
سياسي كمونيستي اهميت       
داشتن ميديايي كه بتواند اين       
سد استبداد و خفقان را بشكند       
و حرفش را به گوش مردم           
برساند  اهميت صد چنداني پيدا      

 .ميكند
پرتو تريبون كارگراني است كه      
آزادي و رفاه و سعادت را            
ميخواهد، تريبون جواناني است     

كه از دست حاكميت سياه          
مذهب به  تنگ آمده اند و رژيم         
اسلامي را نميخواهند، تريبون      
زناني است كه براي آزادي و         
برابري شان عليه جمهوري        

پرتو .  اسلامي صف بسته اند      
تريبون اين جنبش برابري طلبانه     

اين مهمترين  .  و حزب آن است    
نقطه قوت و ويژگي اين برنامه        

 .است
در مورد برنامه هايى    :  كمونيست

كه پرتو خواهد داشت بگوئيد، در      
چه زمينه هايى است؟ توقع شما      

 چيست؟ 
ما در برنامه هايمان    :  آذر مدرسي 

 منعكس كردن اخبار مبارزات       با
مردم عليه جمهوري اسلامي        
تلاش ميكنيم نه فقط سد          
سانسور جمهوري اسلامي را       
بشكنيم، بلكه رابطه و پيوندي       
ميان اين مبارزات، فعالين آن،       

رهبران آن برقرار كنيم و امكاني      
باشيم براي انتقال تجارب ميان      

علاوه بر  .  بخشهاي مختلف مردم  
آن پرداختن به مهمترين مسائل     
سياسي ايران و جهان و بحث و        
گفتكو در مورد آن بخش ديگري      
از برنامه هاي ما را تشكيل           

بالاخره پرداختن به    .    ميدهد
مسائل اجتماعي مانند مسئله      
زنان، جوانان، مسائل فرهنگي و      
نقد وضعيت، قوانين، سنتهاي      
موجود بخش ديگري از برنامه       

ما .  هاي تلويزيون پرتو است     
تلاش ميكنيم كه  جنبشي كه        
امروز در ايران براي برابري زن،       
رفاه، خلاصي فرهنگي از اسلام،      
و آزادي عقيده و بيان در جريان       
است را در برنامه هايمان           

 . نمايندگي كنيم
هزينه هاى پرتو را     :  كمونيست

چگونه تامين مى كنيد؟          

درخواست شما از علاقمندان       
يك تلويزيون چپ، آزاديخواه،      

 جذاب و پر بيننده چيست؟ 
هزينه هاي تا     :  آذر مدرسي  

كنوني راه اندازي تلويزيون        
اساسا از دوستداران حزب،        
حاميان ميدياي چپ و راديكال      

نقطه اتكا ما   .  تامين شده است  
اساسا كمكهاي مالي از طرف        
مردمي  است كه چنين رسانه اي       
. را تريبون خودشان ميدانند      

دورنماي تامين مالي تلويزيون از     
اين به بعد هم اتكا به اين بخش         

 . از مردم و علاقمندان است
 انتظار من از هر كسي كه برنامه        
هاي ما را ميبيند و ميگويد اينها       
حرف دل من است، هر كسي كه        
اين تلويزيون را در كنار اعتراض      
خودش به وضع موجود و در كنار       
آرزوها و تلاشش براي رسيدن به      
يك دنياي شايسته انسان         

ميبيند اين است كه براي ادامه       
كاري اين تلويزيون به ما كمك       

هرنوع كمكي از كمك      .    كند
فكري براي ارتقا برنامه ها، تهيه       
عكس و گزارش و تا كمك به          

اين .    تامين مالي تلويزيون    
تلويزيون از آن مردم است و بايد       
با حمايت مردم به كارش ادامه        
دهد و آمال و آرزوها و             
. خواستهاي آنها را منعكس كند     

تمام تلاش من بعنوان مدير         
تلويزيون اين است كه بتوانم اين      
 .وظيفه را به خوبي به پيش ببرم

 

 !توجه
در متن مصاحبـه بـا       
ريــبــوار احــمــد در     

 40كمونيست شمـاره     
خط تاكيـداتـي  در        
برخي از قسمتها وجود    
 دارد  كه اشتباها هنگام

اديت ترجمه اضـافـه      
با پوزش از   .   شده است   

خوانندگان درخواسـت   
مي كنيم اين خـطـوط      
 .تاكيد را ناديده بگيرند

 كمونيست


